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1394بهار و تابستان - 12پژوهشي، شمارة پياپي- هاي خراسان، دانشگاه فردوسي مشهد، علميمجلة زبانشناسي و گويش

)شهركرد ، شهركرد ، ايران دانشگاه استاديار زبان شناسي گروه مترجمي زبان انگليسي (دكتر بشيرجم

ارسيفها در زبان كارهاي برطرف كردن التقاي واكهراه

چكيده

هـاي دو  تر، بـين هسـته  ها يا، به بياني فنيها وضعيتي است كه هيچ همخواني مابين واكهالتقاي واكه

دهـد كـه از دو هجـاي مجـاور،     اين وضعيت هنگامي روي مـي . هجاي مجاور وجود نداشته باشد

هـا در بازنمـايي   التقاي واكـه . هجاي سمت چپ فاقد پايانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد

رود كـه  انتظـار مـي  . دهدجي يا در يك مرحله مياني بين بازنمايي واجي و بازنمايي آوايي رخ ميوا

هايي الزامي است كـه  ولي برطرف كردن آن فقط در زبان. اين پديده در هر زباني وجود داشته باشد

برطــرف  گيـري از پـنج راهكـار   بـا بهـره  معمولاًها التقاي واكه. باشدوجود آغازه در آنها ضروري 

هـا، ادغـام دو واكـه، تشـكيل غلـت و      ، حـذف يكـي از واكـه   همــخوان ميــانجي  درج : شودمـي

تحليلـي شـرايط و امكـان    - در ايـن پـژوهش توصـيفي   . مركبةسرانجامتبديل دو واكه به يك واك

كارهـايي كـه در ايـن    رخداد هر پنج راهكار در زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته و فقـط آن راه 

.انـد تبيين شـده )2004/1993، اسمولنسكيو پرينس (بهينگي ةنظريگيري ازهستند، با بهرهرايجزبان

هـاي مختلـف   بنـدي هايي است كه در قالـب رتبـه  پيشِ رو مشخص كردن محدوديتمقاله هدف 

بندي فراگيـر نهـايي  ها يك رتبهبنديتلفيق اين رتبه. كنندبرطرف ميدر زبان فارسي را هاالتقاي واكه

در زبـان فارسـي را   هـا برطرف كردن التقـاي واكـه  راهكارهاي رايج در ةدهد كه همرا به دست مي

فراينـدها و  پيرامـون  را هـر يـك واقعيتـي    كهمورد استدهنتايج اين پژوهش بالغ بر . كندتبيين مي

.كندبيان ميدر زبان فارسي ها برطرف كردنالتقاي واكهراهكارهاي رايج در 

.هاادغام واكه، واكهحذف،همـخوان ميـانجيدرج ها، التقاي واكه: كليدواژه ها

مقدمه. 1

هاي هستهبين تر، به بياني فني،ها ياها وضعيتي است كه هيچ همخواني مابين واكهالتقاي واكه

دهد كه در دو هجاي اين وضعيت هنگامي روي مي. دو هجاي مجاور وجود نداشته باشد
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،)1393جم،(هجاي سمت چپ فاقد پايانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد مجاور، 

:داده شده استنشان1شماره نمودار دركهCV.VCمانند ساخت هجاييِ

CVVCساخت هجايي . 1نمودار شماره

ولي برطرف كردن آن . ها در هر زباني وجود داشته باشدالتقاي واكهةرود كه پديدانتظار مي

براي نمونه، برطرف كردن . باشدهايي ضروري است كه وجود آغازه در آنها الزامي فقط در زبان

در انگليسي ) 2014(2و  اركر1ديويدسنبه نظر. ها در زبان انگليسي الزامي نيستالتقاي واكه

ها از راه درج بست شود ولي در مرز واژهها برطرف نميها در درون واژهآمريكاييالتقاي واكه

ها در دارند كه كلاً، به موضوع برطرف كردن التقاي واكهاينان اظهار مي. گرددچاكنايي رفع مي

. زبان انگليسي توجه چنداني نشده است

ها؟برطرف كردن يا جلوگيري از التقاي واكه-1- 1

از » پرهيز«يا » جلوگيري«ها و در برخي ديگر از  التقاي واكه» برطرف كردن«در برخي منابع از

آيد اين است كه آيا بايد التقاي اند؛ پرسشي كه پيش ميها در زبان فارسي سخن گفتهالتقاي واكه

ها در ها را برطرف كرد يا از آن جلوگيري نمود؟ در مقام پاسخ بايد گفت كه التقاي واكهواكه

اگر . دهدمياني بين بازنمايي واجي و بازنمايي آوايي رخ ميةي واجي يا در يك مرحلبازنماي

از اين رو . توان از بروز آن جلوگيري كردها در بازنمايي واجي رخ بدهد، مسلماً نميالتقاي واكه

مياني روي دهد، يعني رخداد يك فرايند ةچه در يك مرحلولي چنان. بايد آن را برطرف نمود

توان با پرهيز از اعمال آن فرايند خاص از التقاي مي. ها بشودخاص موجب بروز التقاي واكه

1Lisa Davidson
2Daniel Erker
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مثلاً، رخداد .البته اين به ميزان اختياري بودن آن فرايند بستگي دارد. كرد» جلوگيري«ها واكه

ها به منجر به التقاي واكه /�b�zi.h/» هابازي«ةجمع در واژةاز نشان/h/فرايند حذف همخوان

قطعاً با حذف . شودميانيِ بين بازنمايي واجي و بازنمايي آوايي ميةدر مرحل"�.b�zi"صورت 

ولي در صورت حذف شدن . كرد» جلوگيري«ها توان از التقاي واكهمي/h/نكردن همخوان 

. نمود» برطرف«ها را التقاي واكه[j]بايد با جايگزين كردن همخوان ميانجي /h/همخوان 

ها از التقاي واكه) 1389(هاي آواشناسي آزمايشگاهي استاجي و همكاران براساس بررسي

:دهدطريق حذف بست چاكنايي در گفتار سريع نيز رخ مي

/�o.��r/ → [�o.�r]»  شعار«،  → /b�.�es/   [b�.es]»باعث«

ند كه گفتار سريع فقط موجب كناشارهنيز نكتة مهم اين به توانستندميالبته استاجي و همكاران 

براي نمونه، . شود، بلكه ممكن است از درج آن نيز جلوگيري كندحذف بست چاكنايي نمي

رو، اين ازاين. شودموجب عدم درج بست چاكنايي مي» بااراده« و » نااميد«هاي تلفظ سريع واژه

[b�.e.r�.de]و [n�.o.mid]ها به ترتيب به صورتالتقاي واكهها بدون برطرف شدن واژه

و همچنين، با /�/و /h/هاي چاكنايي بنابراين، با حذف نكردن همخوان. گردندتوليد مي

ها در تلفظ آهستة آنها با درج بست چاكنايي هايي كه التقاي واكهاجتناب از تلفظ سريع واژه

.كرد» جلوگيري«ها ي واكهتوان از التقاشود، ميبرطرف مي

بهينگي   ةنظريها درالتقاي واكه-2- 1

زبان فارسي ها از جمله برخي زبانها در دليل مجاز نبودن التقاي واكهبهينگي ةاز ديدگاه نظري

كه ضد التقاي )116-117: 2002كارتي، مك(HIATUS*دارينشاناين است كه محدوديت

كه ONSETداري البته محدوديت نشان. ستهازبانهاست، داراي رتبه بيشينه در اين واكه

تفاوت آنها در . كندها را برطرف ميهمچنين در زبان فارسي رتبة بيشينه دارد نيز التقاي واكه

ته كند كه تمام هجاهاي يك واژه آغازه داشايجاب ميONSETاين است كه محدوديت 

فقط شامل وضعيتي است كه در دو هجاي مجاور، هجاي HIATUS*ولي شرايط . باشند

هجاي سمت ،داداگر در برون. سمت چپ فاقد پايانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد

. شودراست داراي آغازه شود اين محدوديت ارضا مي
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روش پژوهش - 2

، 2و اسمولنسكي1پرينس(در چارچوب نظرية بهينگي تحليلي- توصيفيبه روش پژوهشاين 

دار بودن هجا در زبان ها نخست به لزوم آغازهدر بخش تحليل داده. انجام شده است) 2004/1993

ها در سپس، شرايط و امكان رخداد پنج راهكار در برطرف كردنالتقاي واكه. شودفارسي پرداخته مي

گيري ازو فقط آن راهكارهايي كه در اين زبانرايج هستند، با بهرهزبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته 

هايي است كه در قالب مقاله پيشِ رو مشخص كردن محدوديتهدف .شوندتبيين ميبهينگي ةنظري

بندي ها يك رتبهبنديتلفيق اين رتبه. كنندهادر زبان فارسي را برطرف ميهاي مختلف التقاي واكهبنديرتبه

هادر زبان فارسي راهكارهاي رايج در برطرف كردن التقاي واكهةدهد كه همنهايي را به دست ميةدربرگيرند

.كندرا تبيين مي

هاتحليل داده- 3

. دار بودن هجا در اين زبان استها در زبان فارسي لزوم آغازهدليل اصلي برطرف شدن التقاي واكه

در زبان فارسي كند،را اجباري ميآغازه وجودكه ONSETداري محدوديت نشانكه اين يعني اين

داد تهي باشد، يك همخوان يك تكواژ يا واژه در درونةهجاي زبان آغازاين اگر در .رتبة بيشينه دارد

:  خواهد كردداد پر رونبدر زير ةبه يكي از سه شيوآن را 

ديگري ةتكواژ يا واژاز آن،در حالت مجزا باشد يا پيشآغازه بياگر آن تكواژ يا واژة -الف

:چاكنايي اين نقش را بر عهده داردبستوجود نداشته باشد، 

كند در برابر محدوديتكه هر گونه درجي را جريمه مي DEPمحدوديت پايايي ضد درجِ

ONSETمحدوديت ةولي از آنجا كه رتب.قرار داردONSETدار به عنوان آغازهةبالاتر است، گزين

:مورد تحليل قرار گرفته است) 1(در تابلوي » آب«ةواژ. شودبهينه برگزيده مي

1 Alan Prince
2Paul Smolensky

→  
[�V(C)(C)]

/V(C)(C)/

،[��b]آب /�b/         اسب→  [�asb]/asb/
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درج آغازه) 1(تابلوي 

ديگري وجود داشته باشد كه ةتكواژ يا واژ،آغازهبيآن تكواژ يا واژةدر سمت چپِاگر -ب

ةاز تكواژ يا واژ1»مجددبنديهجا«طي فرايند ،آن همخوانهمخوان باشدواج آن يك آخرين 

انتقال يك . گيردقرار ميآغازهبيتكواژ يا واژةهجايجدا شده و در آغازة تهي سمت چپ

:شودناميده مي» مجددبنديهجا«همخوان از يك هجا به هجاي مجاور 

محدوديت پايايي ضد شود، هيچ آوايي افزوده نميمجددبنديهجااز آنجا كه در فرايند 

آخرين همخوانولي چون . قرار نداردONSETداري نشانمحدوديتدر برابر DEPدرجِ

هجاي سمت راست قرار گرفته است، جدا شده و در آغازة تهي هجايسمت چپاز آن 

نشانداري كه محدوديتدو اين . اندنقض شده ALIGN-Lو  ALIGN-Rهايمحدوديت

هاي محدوديتةاز خانواداند،پيشنهاد شده) 1993(كارتي و پرينس توسط مك

ةهجا بر لبراستسمت ةه لبايجاب مي كند كALIGN-Rمحدوديت. هستند2»لبگيهم«

سمت ةكند كه لبايجاب مينيز ALIGN-Lمحدوديت. منطبق باشدواژه/تكواژراستسمت 

ةخانوادةبه طور كلي وظيف.منطبق باشدواژه/تكواژچپسمت ةهجا بر لبچپ

در برابر تغييرات هاواژهچپ تكواژها و وهاي سمت راست لبگي حفظ لبههاي هممحدوديت

مورد تحليل قرار گرفته است) 2(در تابلوي » سرخاب«ةواژ.آوايي است

1 resyllabification
.به كار برده استedge alignmentرا به عنوان برابرنهاد » ترادف«ةواژ) 1384(خان جنبي2

DEPONSETInput: /�b/

*a. ☞[��b]

*!b.[�b]

[CV(C). CiV(C)(C)]/CV(C)Ci+ V(C)(C)/    →

/sor�+ �b/[sor.��b] →سرخاب
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مجددبنديهجا) 2(تابلوي 

به بهاي نقض هر دو (a)دارِ آغازهةآشكار است، گزين) 2(همان گونه كه در تابلوي 

زيرا سمت . بهينه برگزيده شده استةبه عنوان گزين ALIGN-Lو ALIGN-Rمحدوديت

همچنين، سمت چپ هجاي . لبه نيستهم[�sor]با سمت راست واژه [sor]راست هجاي 

[��b] با سمت چپ واژه[�b]لبه نيستهم

ديگري وجود داشته باشد ةژ يا واژتكوا،بي آغازهآن تكواژ يا واژةدر سمت چپِاگر -ج

) 1-2: 1996(1بر اساس كاسالي. آيدها پيش ميالتقاي واكهواكه باشد، واج آن يككه آخرين 

، حذف همـخوان ميـانجيدرج : شودبرطـرف مـيگيري از اين راهكارها با بهرهها التقاي واكه

4.مركبةو سرانجامتبديل دو واكه به يك واك3دو واكه، تشكيل غلت2ها، ادغاميكي از واكه

هاي زير به عنوان شرايط و امكان رخداد هر پنج راهكار در زبان فارسي به ترتيب در بخش

.هاي اصلي اين پژوهش مورد تحليل قرار گرفته استبخش

همـخوان ميـانجيدرج -1- 3

كار براي ترين راهايجر) دومةواك(هجاي سمت راستتهيِآغازة همـخوان ميـانجيدردرج 

در صورت همـخوان ميـانجيوجود . در زبان فارسي استها التقاي واكهبرطرف كردن 

:  ها نيز نمايان استنوشتاري واژه

/CV1+ V2 (C)(C)/    →     [CV1. CV2 (C)(C)]

1 Roderic F. Casali
2coalescence
3 glide formation
4diphthong formation

ALIGN-LALIGN-R  ONSET  Input:/sor�+ �b/

**a.☞[sor.��b]

*!       b. [sor�.�b]
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را در ميـانجينقش /�d/و/�j/ ،/w/ ،/v/ ،/c/ ،/�/ ،/t/  ،/d/ ،/h/ ،/t/، /�/هايهمـخوان

ميـانجيهايهمـخوانبرخي از . كنندها در زبان فارسي ايفا ميبرطرف كردن التقاي واكه

. بسيار پركاربرد هستند و بقيه كاربرد كمتر يا موردي دارند /�/و /j/ ،/w/ ،/v/، /�/مانند

روند؛ كار ميهاي فارسي بهها و گويشديگري نيز در برخي لهجهميـانجيهايهمـخوان

:در لهجة اصفهاني /�/هاي خوزستان مانند بختياري، اهوازي و آباداني، ودر گويش /n/مانند

ولي .قرار داردHIATUS*داري نشاندر برابر محدوديت DEPمحدوديت پايايي ضد درجِ

ها اي كه التقاي واكهبالاتر است، گزينه) 1(بندي داري در رتبهاز آنجا كه رتبة محدوديت نشان

:شوددر آن برطرف شده گزينة بهينه مي

>> DEP  (1) *HIATUS
هايشان از راه درج واكههايي فارسي كه التقاي به نمايندگي از همه واژه» زندگي«واژة 

:مورد تحليل قرار گرفته است) 3(همخوان ميانجي برطرف شده در تابلوي 

درج همخوان ميانجي) 3(تابلوي 

    /d��+i/[d������i]جائي→/m�hi+�n/[m�hij�n]ماهيان
→

b�.nu.w�n]بانوان
]

/b�nu+�n/→ساروي[s�ravi]/s�ri+i/   →

→    /be+in/[bedin]بدين→/pelle+�n/[pellek�n]پلكان 
→/be+at/[behet]بهت→/zende+i/[zende����i]زندگي 
→/�dide+a/[�didete]ديدتش/zende+�n/→[zendeg�n]زندگان
�����mived]جاتميوه→/anzali+i/[�nzalit����i]چيانزلي

t]
/mive+�t/→

→/to+i/[toni]تويي   →/�be+a/[�be����e]بهش

DEP*HIATUSInput: /zen.de+ i/

*a. ☞[zen.de.�i]

*!b.[zen.de.i]
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هايش به دليل التقاي واكه(b)آشكار است، گزينة پاياي ) 3(همان گونه كه در تابلوي 

كه اين (a)بنابراين، گزينة . را نقض كرده استHIATUS*مسلطدارينشانمحدوديت

. شودداد بهينه برگزيده ميمحدوديت را رعايت كرده به عنوان برون

حذف واكه -2- 3

ها التقاي واكهكردنبرطـرفكارهاي يكي از راه(V2)يا واكة دوم (V1)حذف واكة نخست 

. اي استدر زبان فارسي به ويژه در گونة محاوره

حذف واكة نخست-2-1- 2

شود كه از اين هجا فقط يك حذف واكة نخست به عنوان هستة هجاي سمت چپ موجب مي

. اين همخوان برجاي مانده در واقع آغازة هجاي سمت چپ بوده است. همخوان برجاي بماند

پذير نيست، اين همخوان به از آنجا كه تشكيل هجا فقط با يك همخوان و بدون هسته امكان

:شودمنتقل ميهجاي سمت راستتهيِآغازة 

/CiV1+ V2(C)(C)/بازنمايي واجي

Ciحذف واكة نخست .V2(C)(C)

بازنمايي آوايي       CiV2(C)(C)هجاي سمت راست تهيِانتقالهمخوان به آغازة 

[CiV2(C)(C)]
وجـود دارد؛ ايـن فراينـد    V1باشد، امكان حذف/a/واكة V2و /e/واكة V1تنها در صورتي كه 

هـايي ماننـد   و حتـي نـوواژه  » اشخالـه «و » امزنده«مانند /e/در هر واژة ميزبانِ مختوم به واكة 

:دهدرخ مي» ويبره«و » گيشه«هايي مانند واژهو وام» رايانه«و » يارانه«

يعني /a/واكة /be+ an.d�z/» بينداز«اي عبارت البته يك استثناء وجود دارد؛ در تلفظ محاوره

V2 حذف واين عبارت به صورت[ben.d�z]شودتلفظ مي .

�le+a.��/بازنمايي واجي     
/

,/j�.r�.ne+am/

l .a�,j�.r�.n .am.��(V1)حذف واكة نخست

la�,j�.r�.nam.��هجاي سمت راست تهيِانتقال همخوان به آغازة 

[j�.r�.nam],[�la.��]بازنمايي آوايي                     
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حذف واكة دوم-2-2- 3

شود كه از اين هجا فقط يك حذف واكة دوم به عنوان هستة هجاي سمت راست موجب مي

اين يك همخوان يا خوشة همخوانيِ برجاي . همخوان يا يك خوشة همخواني برجاي بماند

هجا فقط با همخوان و از آنجا كه تشكيل . مانده در واقع پايانة هجاي سمت راست بوده است

هجاي سمت چپ تهيِبدون واكه امكان پذير نيست، آن همخوان يا خوشة همخواني به پايانة 

:شودمنتقل مي

CiV1+ V2/بازنمايي واجي C (C)/             حذف واكة دومCiV1 C (C)    

CiV1هجاي سمت چپ تهيِبه پايانة ) ها(انتقالهمخوان C (C) بازنمايي

CiV1]آوايي C (C)]

و » زيبايم«باشد، امكان حذفĤن وجود دارد؛ مانند تلفظ /a/يا  /e/واكةV2تنها در صورتي كه 

:»پايِتان«

حذف اختياري واكة نخست يا واكة دوم-2-3- 3

با » اشخاله«براي نمونه، واژة . اختياري است/V2 =/aيا /V1 =/eدر برخي موارد حذف 

:شودنيز تلفظ مي[�le.��]به صورت /V2  =/aحذف

� .le.��(V2)حذف واكة دوم /�le+ a.��/واجيبازنمايي 

بازنمايي �le.��هجاي سمت چپ تهيِانتقالهمخوان به پايانة 

[�le.��]آوايي

. bZc d]Zef اSa[u]ۀ`T _] F^اZ[ Z\]اDXUY در QJR STUE از هHMNان DE FGHIJK وا@/�/ۀوا@١

/p�+ et�n/,/zi.b�+ am/بازنمايي واجي     

p�. tun1,zi.b�. m(V2)حذف واكة دوم 

p�.tun,zi.b�mهجاي سمت چپتهيِانتقالهمخوان به پايانة 

[zi.b�m],[p�.tun]بازنمايي آوايي                     
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در برخي موارد حذف واكه حذف اختياري واكه يا درج يك همخوان ميانجي-2-4- 3

يا با درج /a/با حذفواكة» بازويم«براي نمونه، واژة . استيا درج يك همخوان ميانجي اختياري 

-الف:شودتلفظ مي[b�.zu.wam]يا [b�.zum]همخوان ميانجي به دو صورت

حذف واكة دوم

b�.zu. m           (V2)حذف واكة دوم  /b�.zu+ am/بازنمايي واجي

بازنمايي b�.zumهجاي سمت چپ تهيِانتقالهمخوان به پايانة 

[b�.zum]آوايي

درج همخوان ميانجي                                                                         -ب

/b�.zu+ am/بازنمايي واجي   

b�.zu.wamهمخوان ميانجيدرج 

[b�.zu.wam]بازنمايي آوايي

است، همراه با حذف واكهكه ضد) 2008:49،كارتيمك( MAX-Vمحدوديت پايايي 

ولي از .قرار داردHIATUS*داري نشانمحدوديتدر برابر DEPمحدوديت پايايي ضد درجِ

ها در اي كه التقاي واكهبالاتر است، گزينه) 2(دي بنداري در رتبهآنجا كه رتبة محدوديت نشان

كارِ درج كنندة هر دو راهتبيين) 2(بندي رتبه. شودآن برطرف شده گزينة برنده يا بهينه مي

: هاستدر برطرف سازي التقاي واكهحذف واكههمخوان ميانجي و 

>> MAX-V, DEP (2) *HIATUS
حذف واكههايشان از راه هاي فارسي كه التقاي واكهبه نمايندگي از همة واژه» پايش«واژة 

.مورد تحليل قرار گرفته است) 4(برطرف شده در تابلوي 

حذف واكه)4(تابلوي 

DEPMAX-V*HIATUSInput:/p�+ a�/

*a. ☞ [p��]
*!b. [p�.a�]
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هايش به دليل التقاي واكه(b)آشكار است، گزينة پاياي ) 4(همان گونه كه در تابلوي 

كه اين (a)بنابراين، گزينة . را نقض كرده استHIATUS*مسلطدارينشانمحدوديت

. شودداد بهينه برگزيده ميمحدوديت را رعايت كرده به عنوان برون

ادغام-3- 3

ا از زبان هاست؛ مانند اين نمونهادغام دو واكههاالتقاي واكهكردن برطـرفكارهاييكي از راه

): 1999كانگ، (اي كره

a. /ai/  → [ε�] »بچه «

b. /th�-i/ → [thi�]»باز شده «

به نوع (b)و در (V3)به يك واكة سوم  (a)همان گونه كه پيداست، دو واكة مختلف در 

هيچ كدام از اين دو گونة فرايند ادغام در زبان فارسي . اندكشيدة يكي از دو واكه تبديل شده

يكسان به نوع كشيده يا اي ديگر از فرايند ادغام شامل تبديل دو واكةگونه. دهدرخ نمي

3تنيبه نقل از وي) 2012(2و ينسن1دهد؛ ينسنها رخ ميترهمان واكه در برخي زبانكشيده

ها در زبان كارهاي برطرف كردن التقاي واكهكنند كه يكي از راهبيان مي) 43: 1889(

از «:كوتاه يا كشيدة يكسان و تبديل آنها به نوع كشيدةهمان واكه استسانسكريتادغام دو واكة

 → /su uktam/» خوش سخن«،    ati iva/ → [ati�va]/» ميانِ

[su�ktam]ها در مرز دارد كه حاصل برطرف شدن التقاي واكهنيز بيان مي) 2008(4مارلو

:هميشه يك تك واكة كشيده است5»تورا«ستاك در زبان 

»تورا«ها در مرز ستاك در زبان التقاي واكه: 2نمودار 

1 John T. Jensen  
2 Margaret Stong-Jensen
3 William Dwight Whitney
4 Michael R. Marlo
5 Tura
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اضافه چسبيدن آن به نام كوچك هنگام تلفظ ةيكي از كاربردهاي كسر) 1393(بر اساس جم 

هاي كوچكي كه به انتهاي نام) /e/ة واك(؛چسبيدن كسرة اضافه استايرانيان نام و نام خانوادگي 

شود كه از طريق تبديل آنها به مي/e/ة واكدو التقاي است موجب /e/آخرين واجِ آنها واكة

: گرددميبرطـرف/j/يا درج همخوان [�e]يك واكة كشيده به صورت 

/ [e.je] /e+e/   →     [e�]
تا بازنمايي واجياز »ژالة رازي«در نام/e/ة اضافه و كشش واكةدرج كسرفراينددو رخداد 

واجي               بازنمايي :نشان داده شده است)9(در بازنمايي آوايي

/��.	le     r�.	zi /ةدرج كسر

�le	e/��./ةكشش واكzi	le+e  r�.	.��اضافه r�.	ziبازنمايي آوايي

[��.	le� r�.	zi]

توصيف » كشش«شود به عنوان تبديل مي[�e]به /e+e/فرايندي كه طي آن ) 1393(در جم 

هاي ديگر كه در برخي منابع مورد هاي مشابهي از زبانولي با مقايسه آن با نمونه. شده است

طبق بررسي . رخ داده است» ادغام«جا فرايند شود كه در اينبررسي قرار گرفته، آشكار مي

اي كه آخرين به انتهاي هر واژه) /e/ةواك(ها ناشي از چسبيدن كسرة اضافه واكهالتقاي نگارنده 

برطرف شود و يك فرايند [�e]تواند از طريق ادغام آنها به صورت است، مي/e/واجِ آن واكة

/hid	le+e  n�.	.��/در /e+e/براي نمونه، از ادغامِ . هاي كوچك نيستويژة نام

�le	.��]»  خالة ناهيد«ساخت اضافي  n�.	hid]نكتة جالب اين است . شودايجاد مي

[hid	le  n�..��]» خاله ناهيد«اسمِ + كه اين ساخت اضافي معناي متمايزي باتركيب اسم

» خاله«اسم خود ناهيد + متعلق به ناهيد است و در تركيب اسم» خاله«دارد؛ در ساخت اضافي، 

در اين [�e]يدة كشرابر صورتدر ب[e]ه به صورت كوتاه واكبنابراين، تلفظ اين . باشدمي

با تكيه ودر » خالة ناهيد«در » خاله«البته هجاي دوم واژة . شودها موجب تمايز معنايي مينمونه
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پس از » ناهيد«درنگ واژة در واقع تلفظ پيوسته و بي. شودبدون تكيه تلفظ مي» خاله ناهيد«

. شده است[hid	le.n�..��]موجب چسبيدن آواهاي اين دو واژه به صورت» خاله«واژة 

با . كنداي آنها نيز به اين تمايز معنايي كمك ميپس، تفاوت تكيه. اندگويي آنها يك واژه

به شكل نمودار [�e]به صورت/e+e/گيري از نظرية مورايي، بازنمايي غيرخطيِ ادغام بهره

:است3

/e+e/بازنمايي غيرخطيِ ادغام : 3نمودار 

واجي ةهجا و لايةواحد وزن هجا، يك سازه است كه واسط بين لايبه عنوان) µ(مورا 

. واجي به موراها متصل شوند كه حامل وزن واجي باشندةتوانند در لايواحدهايي مي. باشدمي

هاي كوتاه هر كدام يك مورا دارند، ولي ، واكهداددروندر. )132-135: 1385،كامبوزيا(

همان گونه كه در بازنمايي غيرخطي بالا .)1989، هيز(ستندهاي كشيده داراي دو مورا هواكه

كه نتيجة [�e]ولي واكة كشيدة . يك مورا دارند/e/آشكار است هر يك از دو واكة كوتاه 

بنابراين، . شودپس طي فرايند ادغام هيچ مورايي حذف نمي. ادغام آنهاست دو مورايي است

، بايد به داد استداد در بروندرونناظر بر حفظ موراي كه -µMAXمحدوديت پايايي 

داد كند تا اگر موراي درونداد مقايسه ميداد را با درونمحدوديتبروناين . بندي افزوده شودرتبه

داري ضد ادغامِ محدوديت نشان.كندجريمهبا درج ستاره شده باشد آن را گزينه حذفدر يك

UNIFORMITY)اين . بندي افزوده شودنيز بايد به رتبه) 1995كارتي و پرينس، مك

داد درونبا دو واج در داد برونيك آوادر كند تا اگر داد مقايسه ميداد را با درونمحدوديتبرون

كارِ درج همخوان ميانجي، كنندة هر سه راهتبيين) 3(بندي رتبه.كندآن را جريمهمتناظر باشد 

هاستادغام در برطرف سازي التقاي واكهو حذف واكه

, MAX-V, DEP >> UNIFORMITY µ(3)*HIATUS >> MAX-
مورد تحليل قرار گرفته است) 5(در تابلوي » )رازي(ژالة «در تلفظ نام /e.e/هاي ادغام واكه
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/e.e/هاي ادغام واكه) 5(تابلوي 

هايش به دليل التقاي واكه(c)آشكار است، گزينة پاياي ) 5(همان گونه كه در تابلوي 

سپس، .را نقض كرده  و در همان ابتدا از رقابت كنار رفته استHIATUS*مسلطمحدوديت

 MAX-Vو-µMAXبه سبب حذف كسرة اضافه و موراي آن هر دو محدوديت (b)گزينة 

]به صورت/e1.e2/كه حاصل ادغام دو واج  (a)بنابراين، گزينة. را نقض كرده است �1,2] 

به عنوان گزينة بهينه برگزيده شده UNIFORMITYضد ادغامِ محدوديتاستبه بهاي نقض 

. را نقض نكرده است MAX-Vلازم به ذكر است كه گزينة بهينه محدوديت پايايي. است

]چون واكة كشيدة  .متناظر است/e1.e2/با هر دو واكة دروندادي [�1,2

تشكيل يا درج غلت؟-4- 3

: كنيمآغاز مي» خواستن«و » آمدن«هاي از فعلتحليل اين بخش را با ارائة چند صورت

 /mi+�+im/[mi.j�jm]آييممي→/mi+�+i/[mi.j�j]آييمي
→
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از هر دو /�/واكةپيداست، » آمدن»فعلهايهاي واجي صورتهمان گونه كه در بازنمايي

ها شده است؛ در دچار التقاي واكه/e�i/يا /i�i/سوي چپ و راست خود به صورت 

1برطرف شده،/j/هاي سمت چپ از طريق درج همخوان ميانجي ، التقاي واكهبازنمايي آوايي

. در جاي آن قرار دارد[j]زيرا همخوان . ديگر وجود ندارد/i/ولي در سمت راست، واكة 

ولي با مقايسه . ها ايجاد نشده استالتقاي واكه» خواستن«فعل هايواجي صورتدر بازنمايي

حذف /h/بريم كه ابتدا همخوان شان پي ميآواييبازنمايي ها با واجي اين واژهدقيق بازنمايي

بازنمايي اما در . رودررو شده است/�i/به صورت /i/با واكة /�/شده و در نتيجة آن، واكة

پيرامون چگونگي . در جاي آن قرار دارد[j]زيرا همخوان . ديگر وجود ندارد/i/، واكة آوايي

: شوددو فرضية زير مطرح مي[j]با همخوان /i/جايگزيني واكة 

تبديل شده [j]به همخوان » تتشكيل غل«طي فرايندي به نام /i/واكة دوم، يعني : فرضية اول

هاي اين دو به نمايندگي از صورت/mi+��h+i/از [mi.��j]براين اساس، اشتقاق . است

: به ترتيب زير استفعل 

و تبديل آن به واكة افراشته -beدر پيشوند / e/موجب افراشتگي واكة »  بياييم«و » بيايي«در [j]درج همخوان ميانجي 1

[i]شده است.

→/be+�+im/[bi.j�jm]بياييم→/be+�+i/[bi.j�j]بيايي

mi.��j]خواهيمي
]

/mi+��h+i/
→

→/mi+��h+im/[mi.��jm]خواهيممي

be.��j]بخواهي
]

/be+��h+i/
→

→/be+��h+im/[be.��jm]بخواهيم

/mi+��h+i/بازنمايي واجي     

mi.��.i)هارخداد التقاي واكه( /h/حذف همخوان

mi.��jتشكيل غلت

[mi.��j]بازنمايي آوايي                     
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حذف شده /i/درج و سپس واكة /i/و /�/بين دو واكة/j/همخوان ميـانجيِ : فرضية دوم

هاي اين دو به نمايندگي از صورت/mi+��h+i/از [mi.��j]براين اساس، اشتقاق . است

: فعل به ترتيب زير است

ها از طريق تبديل واكة دوم التقاي واكه» آييمي«دارد كه در واژة بيان مي) 21: 1384(1لازار

مساله ) 1393(و فتاحي) 1392(نژاد هاديان و علي. برطرف شده است[j]به غلت/i/يعني 

را به ترتيب در لهجة اصفهاني و كردي كلهري مورد بررسي قرار داده /i/و /�/التقاي دو واكة

شان از طريق تبديلهاي مورد بررسيدر نمونهو اينان نيز بر اين باورند كه التقاي اين دو واكه

:برطرف شده است[j]به غلت/i/واكة دوم يعني 

، )1995(3، اودن)144: 1993(2ولي رخداد فرايند تشكيل غلت يك شرط مهم دارد؛ كار

) 2011(7و مودزينگوا6و كادانژ)2006(5برنت، هيلده)2006(4، تَنر)1-2: 1996(كاسالي 

1Gilbert Lazard
2 Phillip Carr
3 David Odden  
4 Darren Scott Tanner
5 Kristine A. Hildebrandt  
6 Maxwell Kadenge
7Calisto Mudzingwa   

/mi+��h+i/بازنمايي واجي

i.mi.��)                         هارخداد التقاي واكه( /h/حذف همخوان

ji.mi.��درج همخوان ميانجي                       

i/ mi.��j/واكةحذف 

��j].[miبازنمايي آوايي                                                         

لهجه اصفهاني 

  /z�.i.dan/[z�j.dan]زاييدن→/p�.i.dan/[p�j.dan]پاييدن
→

كردي كلهري

f�.te.mej]فاطمه هستي  
d]

/f�.te.ma+id/
→

d�.n�jd]دانا هستي
]

/d�.n�+id/
→
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به سخني ديگر، . دهدرخ مينخستاند كه فرايند تشكيل غلت فقط در مورد واكة تصريح كرده

منابع با يكي از هر يك از اين . دهدرخ مي» ايواكهپيش«فرايند تشكيل غلت در بافت 

:اندهاي خطي يا غيرخطي زير اين فرايند را نشان دادهبازنمايي

V1+V2 →G1V2
[+syllabic, +high]         →        [-syllabic] / ____ [+syllabic]       

غيرخطي تشكيل غلت بازنمايي. 4نمودار 

در فرايند تشكيل غلت، يك واكه كه )  64: 2008(شناسي كار همچنين، طبق فرهنگ واج

. كندميهجا را اشغال آغازةدر بازنمايي واجي در هستة هجا قرار داشته، در بازنمايي آوايي 

هاي افراشته، رفته، واكههمروي. اين تعريف فرهنگ كار مطابق با بازنمايي غيرخطي بالاست

شوند كه واكة نخست باشند و پس از تبديل شدن به ت تبديل ميدر بافتي به غل /u/يا/i/يعني 

غلت در آغازة هجا قرار بگيرند، نه هنگامي كه واكة دوم باشند و پس از تبديل شدن به غلت 

و » آييمي«هايي همچون افزون بر اين، بسياري از گويشوران عبارت. در پايانة هجا قرار بگيرند

در . كنندتلفظ مي[mi.��.ji]و [mi.j�.ji]به صورت /i/واكه حذف را بدون » ميخواهي«

هاي هاي فعلبنابراين، در صورت. شود و فرضيه دوم درست استنتيجه، فرضيه اول رد مي

از /i/و /�/هاي و همچنين در لهجة اصفهاني و كردي كلهري التقاي واكه» خواستن«و » آمدن«

شود برطرف مي/i/و در پي آن حذف واكة واكهبين اين دو[j]طريق درج همخوان ميـانجيِ 

به طور كلي بايد اذعان داشت كه زبان . به غلت/i/نه از طريق رخداد فرايند تبديل واكة 

كاري براي برطرف ساختن را به عنوان راه» تشكيل غلت«فارسي هرگز اجازة رخداد فرايند 

ها را ك مثال بيان كرد؛ يك مورد التقاي واكهتوان با ياين واقعيت را مي. دهدها نميالتقاي واكه



اول،شمارةهفتمسالمشهدفردوسيدانشگاهخراسانهايگويشومجلةزبانشناسي96

/�/واكة نخست و /i/در آن فراهم باشد؛ يعني » تشكيل غلت«در نظر بگيريم كه شرايط فرايند 

ها در اين واژه از راه دانيم كه التقاي واكهالبته مي /bi.�b/.»بي آب«مانند واژة . واكة دوم باشد

به غلت تبديل /i/ولي اگر واكة . شودبرطرف مي[bi.��b]درج بست چاكنايي به صورت 

شد كه به دليل داشتن ايجاد مي CCVCبا ساخت هجاي [bj�b]*شد، بازنمايي نادرستمي

. كردخوشه در آغازة هجا نظام ساخت هجاي زبان فارسي را نقض مي

تبديل به واكة مركب -5- 3

برطـرفكارهايبيان شد، يكي از راه) 1-2: 1996(همان گونه كه پيشتر به نقل از كاسالي 

آيا اين فرايند در زبان فارسي . است» واكة مركب«تبديل دو واكه به يك هاالتقاي واكهكردن 

اي درتلفظ محاوره /a/و/u/هاي التقاي واكه) 87: 1392(خان جندهد؟ طبق بينيز رخ مي

:شودبست مالكيت جبران مية پييا حذف واك[ua]نمونة زير از طريق تبديل به واكة مركبِ 

/d�ne�d�u+am/→ [d�ne�d�uam; d�um])         دانشجويِ من(دانشجويم 

را واكة مركب به شمار آورده، هيچ گونه توضيحي ارائه [ua]وي در مورد اين كه چرا توالي 

شش سطح آواييدر )95-1377:96(و سپنتا )117-1364:122(براساس ثمره . نكرده است

در زبان فارسي وجود دارد كه جزء دوم درow/uو�j/i ،uj/i  ،oj/i ،aj/i ،ej/iواكة مركبِ 

كه جزء دوم آن [ua]پس توالي . 1است[w]يا [u]و در يكي از آنها [j]يا [i]تايِ آنها پنج

افزون بر اين،التقاي واكة . هاي مركب زبان فارسي نيستاست جزو  فهرست واكه[a]واكة

/u/ي واژة ميزبان و واكة/a/ ميانجيِهمخوانبست مالكيت از طريق درج ي پي/w/ البته با

در /w/ميانجي دارد كه همخوانبيان مي) 1365(صادقي . شودميبرطـرفتلفظي خفيفنيز 

.شوداكثريت موارد به صورت خفيف و گاه به شكل بسيار خفيف تلفظ مي

به /w/ميانجيِهمخوانخفيف) بسيار(بدون صورت حتي» دانشجويم«حال اگر عبارت 

مانند يك واكة مركب در [ua]رسد توالي تلفظ شود، به نظر نمي[d�ne�d�uam]شكل

گيري واكة شكلپارسيدارند كه در زبان نيز بيان مي) 1391(كامبوزيا و داوري . اندثمره و سپنتا وجود واكه مركب را در سطح واجي رد كرده1

دارند كه اگرچه از لحاظ آوايي، در ها با واكه نيز اظهار مياينان در خصوص همراه شدن غلت. مركب متشكل از دو واكة ساده امكان پذير نيست

.توان آنها را واكة مركب برشمرد اما از لحاظ واجي، شرايط لازم براي واكة مركب بودن را ندارندمواردي مي
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توليد [d�u.am]چراكه اين دو واكه در دو هجاي متوالي به صورت . هستة يك هجا بگنجد

از طريق تبديل دو واكه به هاواكهالتقاي شدن برطـرفحتي در صورتي كه امكان . خواهند شد

،  /i/،/u.i.�/هايرود كه اين فرايند در بافتوجود داشته باشد، انتظار مي» واكة مركب«يك 

/o.i/ ،/a.i/  ،/e.i/و/o.u/ولي . كه در شش واكة مركب زبان فارسي وجود دارند، رخ دهد

از طريقدرج همخوان ميانجي ها فقطدر همة اين بافتهاالتقاي واكهطبق بررسي نگارنده 

:شودميبرطـرف

گيرينتيجه- 4

ها در بازنمايي واجي يا در يك مرحلة مياني بين بازنمايي واجي و بازنمايي آوايي التقاي واكه

توان از بروز آن ها در بازنمايي واجي رخ بدهد، مسلماً نمياگر التقاي واكه. دهدرخ مي

ولي اگر در يك مرحلة مياني روي دهد، به . از اين رو بايد آن را برطرف نمود. جلوگيري كرد

/h/هاي چاكنايي با اجتناب از حذف همخوان:  كرد» جلوگيري«توان از بروز آن و روش ميد

ها در تلفظ آهستة آنها با درج هايي كه التقاي واكهو با اجتناب از تلفظ سريع واژه،/�/و 

.شودبست چاكنايي برطرف مي

ضد داريِنشانمحدوديتةبيشينةدر زبان فارسي رتبها علت لزوم برطرف شدن التقاي واكه

كار زير ها با استفاده از سه راهالتقاي واكه.استدر اين زبانHIATUS*ها، يعني واكهالتقاي 

:شودبرطرف ميدر زبان فارسي

). واكة دوم(هجاي سمت راستتهيِآغازة همـخوان ميـانجيدردرج -الف

باشد، امكان حذف/a/واكة V2و /e/واكة V1ها؛ تنها در صورتي كه حذف يكي از واكه-ب

V1از سويي ديگر، تنها در صورتي كه . وجود داردV2 واكة/e/  يا/a/ باشد، امكان حذف آن

 ;d��.ji]يئجا→/tarsu+ i/[tarsu.wi; *uj]ترسويي
*�j]

/d��+i/→

→/to+ i/[to.ji; *oj]تويي→/�as.te+ i/[�as.te.����i; *ej]ايخسته

 ;ma.no.����u]من و او
*ow]

/man+o+u/→و اين[va.�in; 
*jn]

/va+ in/→
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در مواردي هم . اختياري است/V2 =/aيا /V1 =/eدر برخي موارد نيز حذف . وجود دارد

.  حذف واكه يا درج يك همخوان ميانجي اختياري است

هاي مختوم به اين واكه در واژه/e/فرايند ادغام كه فقط در مورد ادغامكسرة اضافه با واكة-ج

.  نتيجة رخداد اين فرايند است[�e]دهد و صورت كشيدة روي مي

كاري براي برطرف را به عنوان راه» تشكيل غلت«زبان فارسي هرگز اجازة رخداد فرايند 

، يعني در نخستزيرافرايند تشكيل غلت فقط در مورد واكة . دهدها نميساختن التقاي واكه

در بافتي به غلت تبديل  /u/يا/i/هاي افراشته، يعني واكه. دهدرخ مي» ايواكهپيش«بافت 

شوند كه واكة نخست باشند و پس از تبديل شدن به غلت در آغازة هجا قرار بگيرند، نه مي

.تبديل شدن به غلت در پايانة هجا قرار بگيرندهنگامي كه واكة دوم باشند و پس از

واكة «از طريق تبديل دو واكه به يك هاالتقاي واكهشدن برطـرفحتي در صورتي كه امكان 

، /i/،/u.i/  ،/o.i.�/هاي وجود داشته باشد، شرايط رخداد اين فرايند فقط در بافت» مركب

/a.i/  ،/e.i/و/o.u/در همة اين هاالتقاي واكهبا وجود فراهم بودن شرايط،. فراهم است

. شودميبرطـرفها فقط از طريقدرج همخوان ميانجي بافت

كتابنامه

تحليل اكوستيكي همخوان انسدادي «).1389(كرامتي يزدي،سريرا؛ نامور فرگي،مجتبي؛ استاجي،اعظم

پياپي در دو هجاي متوالي در گفتارسريعو پيوسته در زبان ةچاكنايي و بررسي امكان وجود دو واك

50-27صص4، شماره 1دورة . تطبيقيهاي زبان و ادبيات پژوهش.»فارسي

مركزتجمعانرژي،پارامترتعيينجايگاهتوليد «). 1393(زاده افشار، فريبا و نوربخش، ماندانا اشرف

مجموعهمقالات نهمين همايش در . »شناختييك تحليلصوت:ايدرزبانفارسيهايانسداديبدنههمخوان

، جلد اول. دانشگاه علامه طباطباييانتشارات . به كوشش محمد دبير مقدم. زبان شناسي ايران

.  132-117صص

.سمت:تهران. نظرية بهينگي: شناسي واج). 1384(، محمود خانجنبي

. سمت. نظام آوايي زبان فارسي). 1392(، محمودخانجنبي

مركز نشر دانشگاهي: تهران. آواها و ساخت آوايي هجا: آواشناسي زبان فارسي). 1364(ثمره، يداالله 



99...  كارهاي برطرف كردن التقايراهاول،شمارةهفتمسال

، امسيةشمار.ادب پژوهي. »اضافهوتكيهدرتلفظنامونامخانوادگيةپيرامونكسر«.)1393(جم، بشير 

.80-61صص . زمستان

.  نشر گلها: اصفهان. آواشناسي فيزيكي زبان فارسي). 1377(سپنتا، ساسان 

، 6شمارة ، مجلةزبانشناسي.»هاي ميانجيصامتةها و مسألالتقاي مصوت«.)1365(صادقي، علي اشرف 

.   22–3صص

اي بررسي نمونه: هاكاري براي رفع التقاي واكهغلت سازي واكه به عنوان راه«). 1393(فتاحي، مهدي 

، بهار و تابستان7سال چهارم، شماره . هاي زبان شناسي تطبيقيپژوهش. »در كردي كلهري

.سمت:تهران. يادرويكردهاي قاعده بن: شناسي واج). 1385.  (ز. كامبوزيا، عاليه ك

ادب . »مركب در فارسيةبررسي وجود واك«.)1391(و داوري، حسين.  ز. كامبوزيا، عاليه ك

.276- 261صص )28پياپي(31ةشمارجديد، ةدور.زبانو

.انتشارات هرمس: تهران) مهستي بحريني:مترجم(،دستور زبان فارسي معاصر).1384(ژيلبر، لازار

ة اصفهاني و زبان فارسي در چارچوب فرايندهاي واجي لهج«). 1392(هاديان، بهرام و علي نژاد، بتول 

.235- 219صص ) 15پياپي (، شماره4دوره . فصل نامة جستارهاي زباني. »نظرية بهينگي

Carr, P. (1993).Phonology. London: Macmillan. 
Carr, P. (2008). A Glossary of Phonology. Edinburgh: EdinburghUniversity 
Press

Casali, R. F. (1996). Resolving Hiatus. Doctoral dissertation, UCLA
Davidson, L. & Erker, D. (2014). "Hiatus resolution in AmericanEnglish: 
the case against glide insertion." Language, Vol. 90, No 2: 482-514

Hayes, B. (1989). "Compensatory lengthening in moraic 
phonologyLinguistic Inquiry, 20: 253-306

Hildebrandt, K. A. (2006)".The areal & geneaological dimensions of hiatus.
"Workshop on Areal Typology, DGfS, Bielefeld Germany

Jensen, J. T.  & Jensen,M. S. (2012)."Sanskrit vowel hiatus." McGill 
Working Papers in Linguistics, 22.1

Kang, O. (1999)."A correspondence analysis on hiatus resolution in 
Korean."Studies inPhonetics, Phonology and Morphology, 5: 124

Marlo, M. R. (2008)."Tura verbal tonology." Studies in African Linguistics
37(2): 153-243

McCarthy, J. (2002). A thematic guide to optimality theoryCambridge: 
Cambridge University Press.

McCarthy, J. (2008).Doing Optimality Theory. Oxford: Blackwell



سالمشهدفردوسيدانشگاهخراسانهايگويشومجلةزبانشناسي100
اول،شمارةهفتم

McCarthy, J., & Prince, A. (1993)."Generalized alignment." InYearbookof 
morphology, eds. GeertBooij and Jaap van Marle,79–153.Dordrecht: 
Kluwer

McCarthy, J., & Prince, A. (1995). " Faithfulness and reduplicativeidentity."
InJ. Beckman; L. Walsh Dickey & S. Urbanczyk, (eds.).University of 
Massachusetts occasional papers in linguistics18Optimality theory (249–
384). Amherst: GLSA

Mudzingwa, C. & Kadenge, M. (2011)".Comparing hiatus resolution in 
Karanga and Nambya: An optimality theory account." Nordic Journal of 
African Studies 20(3): 203–240

Odden, D. (1995). "The Status of Onsetless Syllables in Kikerewe." Ohio 
State University working papers in linguistics, 47: 89- 110. Prince, A., & 
Smolensky, P. (1993/2004). Optimality theory constraint interaction is 
generative grammar. Blackwell

Tanner, D. (2006). "Context insensitive vowel hiatus resolution in Ciyao."
In S. Moran (Ed.), University of Washington Working Papersin 
Linguistics (Vol. 25). Seattle, WA

Whitney, W. D. (1889). Sanskrit Grammar (2nd edition). Cambridge,MA: 
Harvard University Press


